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چكيده

مقاله حاضر، مسئله عمليات رواني عليه اسلام در عصر پيامبر(ص) را مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ چرا كه اين عنوان در عصر حاضر و در سال پيامبر اعظم(ص) از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين گونه جنگ، امروزه جايگزين جنگ سخت (نظامي) شده است. اين همان چيزي است كه برخي آن را نبرد تأثير محور مي‌نامند. اين مقاله دوران مكه از زندگي پيامبر(ص) پس از بعثت، اين فترت مهم در دعوت اسلام را در نظر دارد؛ فترتي كه در خلال آن بنيادها و اصول و پايه‌هاي دين اسلام استوار گرديد. بحث اين مقاله به دو دليل اساسي بر اين فترت تاريخي متمركز است: 1. اهميت اين فترت در تاريخ دعوت اسلام نمايانگر صلابت مسلمين و پايبندي به اصول اسلام و محبت آنها نسبت به پيامبر(ص) و پايداري در برابر هر نوع كارشكني نيروهاي متحد كفر بود كه با همه شيوه‌هاي ممكن مي‌كوشيدند آنها را از اين دعوت جدا سازند و به بت‌پرستي بازگردانند. 2. حق اين فترت از حيات نبوي بدان گونه كه فترت مدني مورد اهتمام مورخان و دانشمندان قرار گرفته و به تحقيق و تحليل آن پرداخته‌اند ادا نشده است. از اين رو بر آن شدم تا بر دوران زندگي پيامبر اعظم(ص) و تاريخ رسالت از زاويه عمليات رواني و تبليغي نگاهي دوباره بيفكنيم و ابزارها و روش‌هاي جنگ رواني را كه دشمنان اسلام عليه دعوت و بر ضدپيام‌آوران و پيروان آئين مقدس به كار مي‌بستند بررسي كرده و مهم‌ترين ابزارها و روش‌هايي را كه پيامبر(ص) و مسلمين براي حمايت دعوت به كار مي‌بستند و به مقابله با جنگ رواني مي‌پرداختند و كار دعوت و حكومت را در مدينه همچنان ادامه مي‌دادند، بيان و روش‌ها را از زاويه تبليغي با ابزارها و شيوه‌هايي كه در جنگ رواني عصر جديد به كار مي‌آيد مقايسه كنيم.

مقدمه

پيش از ورود به بحث، تأملي در تعريف واژه كليدي اين مقاله يعني جنگ رواني، ضروري به نظر مي‌رسد:

1. تعريف جنگ رواني: از جمله تعاريف اين اصطلاح مي‌توان گفت: به اقدامات طرح‌ريزي‌شده به منظور تأثير بر عواطف و عقايد دشمن براي تخريب و تضعيف روحيه آنان و در جهت پشتيباني هدف‌هايي كه از طريق عمليات رزمي دنبال مي‌شود، اطلاق مي‌گردد. اگر اقدامات ياد شده در شرايطي كه جنگ وجود نداشته و در جريان نيست صورت بگيرد، بدان عمليات رواني گويند.(منطقي: 71، ص 251) در "فرهنگ روابط بين‌الملل" مي‌خوانيم كه جنگ رواني، فعاليت‌هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي در خلال دوره نبرد و يا جنگ سرد است كه با هدف نفوذ بر افكار و اعمال صورت مي‌پذيرد. مقاصد عمده جنگ رواني عبارتند از: 1. تضعيف نيروي دشمن؛ 2. تضعيف اراده دشمن (بالقوه براي جنگ)؛ 3.گسترش جدايي ملت، مردم يا وفادارانشان؛ و 4. رسيدن به اهداف سياسي. جنگ رواني اصولاً در خلال تبليغات يا رقابت ايدئولوژيك مبتني بر طرح‌هاي استراتژيكي و تاكتيكي دقيق و به منظور هدايت‌ و رسيدن به اهداف ويژه در جريان است. (Plano - Olton, 1988, P.210). و نيز از ديگر تعاريف ياد شده مي‌توان گفت: كه جنگ رواني حمله‌اي طراحي‌شده و فراگير است كه با استفاده از تبليغات و شايعات و ديگر شيوه‌ها و روش‌هاي عملي با هويت سياسي - نظامي، اقتصادي يا اجتماعي و از طريق وسايل مختلف ارتباطي بر احساسات، انديشه‌ها، آراء و رفتار گروه يا گروه‌هاي دشمن تأثير بگذارد، به‌گونه‌اي كه به سود جنگ‌افروز باشد. (كحيل، 74، ص 28)

چند نكته اساسي
اول: براساس نكات يادشده، جنگ رواني در اصل يك پديده بديعي نيست، اما به جهت كاركرد آن با توجه به تعبير تافلر از موج سوم و تعابير دهكده جهاني مك‌لوهان تنوع، گستردگي، پيچيدگي و عمق تازه‌اي يافته است و از اين جهات قابل قياس با عصر سنتي و قديم نيست؛

دوم: فضاي خصمانه، غيردوستانه و مبتني بر سوءظن به قصد تخريب و آسيب‌رساندن از ويژگي‌هاي گفتمان حاكم بر جنگ رواني است. به عبارت واضح‌تر در جنگ رواني تأمين منافع فرد حمله‌شونده هدف نيست، بلكه تهديد منافع، جوهره جنگ رواني است. از اين رو اگر مصلحت و منفعتي نيز در ميان باشد، منافع و مصالح فرد، گروه و يا دولت مهاجم است؛

سوم: جنگ رواني هم مقاطع مربوط به نبرد و جنگ فيزيكي و هم مقاطع مربوط به فضايي كه در آن نبرد فيزيكي رخ داده است را دربرمي‌گيرد و متكي به نيروي انساني و تسليحات ‌نمي‌‌باشد. از اين رو حيطه زماني جنگ رواني، هم قبل از نبرد فيزيكي و جنگ رسمي و حين جنگ و هم پس از آن را پوشش مي‌دهد، البته چنانچه در تعريف آمده است تلاش‌هاي انجام شده غير از زمان جنگ را عمليات رواني( مي‌نامند؛ و 

چهارم: از آنجا كه در فرهنگ ديني و اسلامي نيز امكان و مجوز خدعه، تبليغات و اقدامات ديگر در مقابل دشمنان وجود دارد، و از آنجا كه محتمل است مسلمانان در معرض جنگ رواني ديگران قرار گيرند، پس آنها نيز مجازند تا در صورت وجود فضاي خصمانه، عليه دشمنانشان دست به جنگ رواني بزنند. اين موضوع در ادامه بيشتر مورد بحث خواهد گرفت.

اركان اصلي جنگ رواني از ديدگاه فلسفي

هر پديده‌اي را در اين منظر از چهار علت مي‌توان به تحليل نشست: 

1) علت مادي؛ 2) علت صوري؛ 3) علت غايي؛ 4) علت فاعلي؛ براي نمونه، درباره يك صندلي چوبي مي‌توان گفت كه نجار، علت فاعلي؛ چوب، علت مادي؛ شكل صندلي، علت صوري؛ و نشستن بر روي آن علت غايي ساخت صندلي مي‌باشد. در اين قسمت اركان چهارگانه جنگ رواني از ديدگاه ديني مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

1. علت مادي: در اين قسمت پرسش اساسي آن است كه، چه چيزهايي جنگ و يا عمليات رواني را مي‌سازند؟ عناصر، اجزا و مؤلفه‌هاي شكل‌دهنده جنگ رواني چه چيزهايي هستند؟ از آنجا كه جوهره جنگ رواني بر نوعي تلاش نرم‌افزاري تمركز دارد، تعيين موادي از جنگ و عمليات رواني كه ملموس و قابل ارجاع باشد (چنانچه لازمه كلمه ماده و مواد است) امكان‌پذير نيست. ولي با اندكي مسامحه مي‌توان مواد، عناصر و اجزاي جنگ رواني را، رسانه‌هاي مختلفي نام برد كه برخي از اقسام آنها - البته با اهدافي كاملاً متفاوت از بحث جنگ رواني - به نظام‌هاي زير تقسيم مي‌شوند: 1. نظام متكي بر انسان؛ 2. نظام متكي بر چاپ؛ 3. نظام متكي بر وسايل ديداري همچون نگاره‌ها، نمودارها، نقشه‌ها، فيلم، اسلايد، ورقه‌هاي شفاف و …؛ و 4. نظام متكي بر رايانه از جمله آموزش از راه دور، ويدئوي تعاملي متكي بر رايانه و …. (لشين، پولاك و ريگلوث: 83، فصل چهارم). مي‌توان عناصر فوق را بدين نحو نيز بيان كرد: 1. عناصري در جنگ رواني كه به وجود انسان و مواجهه چهره به چهره او مشروط است؛ 2. عناصري در جنگ رواني كه انسان از طريق ابزارها و رسانه‌هاي مختلف همچون فرآورده‌هاي چاپي، صوتي، تصويري، سه‌بعدي و …) به ديگران القا مي‌كند (اين ارتباط نيز يكسويه است)؛ 3. عناصري از جنگ رواني كه انسان از ابزار و رسانه‌هاي مختلف بهره مي‌گيرد، ولي در شيوه ارسال پيام براي مخاطب نيز امكان برقراري ارتباط با فرستنده وجود دارد، (اين‌گونه از اجزا و عناصر جنگ رواني تنها در دهه‌هاي اخير و با اختراع و فعال شدن اينترنت امكان‌پذير شده است. اينترنت با كاركردهاي مختلف (ويدئو كنفرانس، فعاليت‌هاي الكتروني در قالب‌هاي مختلف) جامعه مجازي و دولت الكترونيكي را ايجاد مي‌كند كه مسأله جنگ رواني را وارد تجربه‌هاي عجيب و بديع نموده است. و لذا امروزه مي‌توان سخن از جنگ الكترونيكي نيز به ميان آورد. به نظر تافلر اجزاي تشكيل‌دهنده جنگ رواني را براساس رسانه‌ها مي‌توان در سه مقطع مورد تحليل قرار داد و بازسازي نمود:

1. در موج اول (عصر ابرتمدن كشاورزي). بيشتر ارتباطات در بين گروه‌هاي بسيار كوچك به صورت رو در رو و از طريق دهان به گوش صورت مي‌گرفت و تنها راه رساندن يك پيام به توده شنوندگان، گردآوري آنها بود؛

2. در موج دوم (عصر ابرتمدن صنعتي). سامانه پست، تلگراف، تلفن و رسانه‌هاي همگاني چون روزنامه‌ها، مجلات، فيلم‌ها، راديو و تلويزيون كه هر يك قادر بودند پيام واحدي را به طور همزمان به ميليون‌ها نفر ابلاغ كنند، به ابزارهاي اصلي تمركزگرايي در جوامع مبدل شدند.
3. موج سوم (عصر ابرتمدن دانش‌محور). انعطاف‌پذيري و تمركززدايي از ويژگي‌هاي اين موج است، رسانه‌هاي جديد در رابطه تنگاتنگ با يكديگر بوده و در هم ادغام شده‌اند. امروزه به عنوان نمونه شاهد وسيله‌اي چون: تلويزيون و رسانه‌هاي خبري، رايانه، واژه‌پرداز، دستگاه‌هاي حروف‌چيني الكترونيك تصويرسازي رقمي، شبكه‌هاي الكترونيك، ماهواره‌ها يا فناوري‌هاي ادغام‌شده هستيم كه به نوعي همگي به يكديگر وابسته هستند. (تافلر، 1370، ص 5-512). اگر بتوان فضاي انقلابي را از بسترهاي به‌كارگيري جنگ رواني دانست، (خصوصاً انقلاب ايران كه به جد پرهيز از خشونت داشت) تافلر معتقد است كه امام خميني(ره) از رسانه‌هاي موج اول (موعظه رو در روي روحانيون) و فناوري موج سوم (نوارهاي حاوي پيام سياسي عليه شاه كه به رسانه‌هاي موج دوم (مطبوعات، راديو و تلويزيون) مجهز بود، بهره جسته و پيروز شد. (همان منبع، صص 9-518).

در بحث از علت مادي، تمركز، توجيه و بيان چند نكته در جنگ رواني موضوعيت دارد:

اول: در نظام متكي بر انسان، و يا عناصري در جنگ رواني كه به وجود چهره به چهره انسان نياز دارد، تفاسير متفاوت مي‌پذيرند كه اگر در اينجا انسان‌ها را به عنوان انجام‌دهنده كار در نظر بگيريم، قطعاً به علت فاعلي جنگ رواني پرداخته‌ايم، اما اگر در همين موضوع، كلام، گفتار و روابط آدميان به عنوان محور سخن مورد توجه قرار گيرند، آنگاه اينها مي‌توانند به عنوان عناصر جنگ رواني باشند و در علت مادي مورد بحث قرار گيرند؛

دوم: چنانچه اشاره شد براساس گزارش تافلر، امام خميني (ره) و طرفدارانش از هر نوع عناصر و مواد جنگ رواني عليه رژيم پهلوي بهره گرفته‌اند. از آنجا كه امام خميني(ره)، به عنوان مرجع تقليد، فقيه نام‌آور، مفسر قرآن و معلم اخلاق و عرفان و در يك كلام ايدئولوگ اسلامي و شيعي، رهبري نهضت را به عهده گرفته و در بيان مواضع، كلمات و سيره، حساسيت لازم را براي به كارگيري طرق مشروع در مبارزه بر عهده داشته‌اند، از اين رو مي‌توان با استناد به مجموعه عملكرد ايشان، مشروعيت به‌كارگيري ابزارهاي مختلف و رسانه‌هاي موج اول، دوم و سوم را از سوي نيروهاي مذهبي و ديني استخراج و استنباط نمود. همچنين ايشان در ملاقات با مسئولان وزارت ارشاد در آبان 1363هـ..ش اعلام داشتند: «ساختن تئاتري كه مطابق با اخلاق انساني - اسلامي باشد، زحمت دارد و سينما اگر بخواهد چنين باشد، نيازمند صرف مدت‌ها وقت و هرگز در متن سينما و تئاتر نوشته نشده است كه بايد مركز فساد باشند.»(امام خميني: 73، ص 280).

و يا در استفتايي( پيرامون فيلم و سريال‌هاي تلويزيون، مديرعامل صدا و سيماي وقت پرسيدند: «جهت روشن شدن موضوع، نظر مبارك را درخصوص موارد زير اعلام فرماييد:

1. پخش برنامه‌هاي تلويزيوني كه در آنها بر حسب موضوع زناني ايفاي نقش مي‌نمايند كه ضوابط كامل پوشش اسلامي در حد چهره و گردن و موي سر را رعايت ننموده‌اند؛ 2. پخش برنامه‌هاي ورزشي نظير كشتي و فوتبال كه در آن قسمتي از بدن مردان ورزشكار پوشيده نيست؛ 3. نگاه كردن به برنامه‌هاي فوق الذكر كه از تلويزيون پخش مي‌شود.»

پاسخ: «نظر نمودن به اين قبيل فيلم‌ها و نمايش‌ها هيچ يك اشكال شرعي ندارد و بسياري از آنها آموزنده است و پخش آنها نيز اشكالي ندارد و همين طور فيلم‌هاي ورزشي و آهنگ‌ها اكثراً بي‌اشكال است … لكن دو نكته بايد مراعات شود: اول آنكه، كساني كه گريم مي‌كنند بايد محرم باشند و اجنبي حرام است چنين كاري را انجام دهند؛ دوم آنكه بينندگان از روي شهوت نظر نكنند.»(همان، ص 281).

از فتاوا و اظهارنظرهاي ياد شده، به خوبي مي‌توان فهميد كه تئاتر، سينما و تلويزيون (عناصر و مواد جنگ رواني) ذاتاً حرمت ندارند و در جامعه اسلامي به عنوان منابع انتقال پيام تفريحي و يا سازنده‌ هستند و از اين منابع و عناصر مي‌توانند در جنگ رواني از سوي دولت و ملت اسلامي عليه دشمنان استفاده شوند و از جهت شرعي به‌كارگيري اين عناصر، منعي ندارد.

سوم: واضح است كه هم مواد و عناصر موج دوم (راديو، تلويزيون و …) و هم عناصر موج سوم (ماهواره، رايانه و اينترنت و …) در صدر اسلام وجود نداشته‌ و از مسائل مستحدثه‌اند. از اين رو نصوص ديني (قرآن، سنت و سيره) نسبت به آنها نفياً و اثباتاً ساكت‌اند و نمي‌توان از نگاه ديني، آيات و رواياتي كه به طور مستقيم بر حرمت و يا حليت و … به‌كارگيري اين مواد از نگاه اسلام دلالت كند، يافت. و اما در جنگ رواني پيامبر عليه مشركان، كفار، منافقان و … از مواد موج اولي (عنصر كلام و مخاطب قرار گرفتن جمع …) بهره گرفته مي‌شد، چنانچه در ادامه شواهدي بر اين ديدگاه خواهد آمد.

2. علت صوري: در علت صوري جنگ رواني، مسئله اصلي اشكال، قالب‌ها، صورت‌ها و مدل‌هاي ظاهر شدن جنگ و عمليات رواني است؟ در برخي از پژوهش‌ها، صور و انواع عمليات مشخص جنگ رواني را در پنج شكل (كه در عين حال مرتبط با هم يك هدف مشترك را دنبال مي‌كنند) مرتب نموده‌اند: اين اشكال عبارتند از: تبليغات؛ شايعه‌پراكني؛ شستشوي مغزي؛ وحشت‌‌آفريني؛ و نبرد اطلاعاتي. (كحيل: 74، ص 98-68).
تبليغات(
):( تبليغات عبارت است از كوشش كم و بيش نظامدار كه هدف نهايي آن شكل دادن به عقايد، بازخوردها است و رفتار مردم در جنبه سياسي آن مطرح مي‌باشد، زيرا تبليغات يعني تحت تأثير قراردادن افكار و حالات بسياري از مردم وابسته به يك گروه يا جامعه. (فتحي آشتياني: 1377، ص 131)

واضح است كه آن گاه تبليغات با جهت‌گيري سياسي را مي‌توان در راستاي مباحث جنگ رواني به كار گرفت. كه اين شكل از اقدام عليه دشمن و يا اغيار، در فضاي خصومت‌آميز اعمال ‌شود. شرطي كردن، تكرار، تظاهر به يكپارچگي، پنهان و آشكارسازي هدف، ضدتبليغ، و بحث و گفتگو از روش‌هاي تبليغ مي‌باشند.(همان منبع، ص 41-135)

بعضي گوبلز(
)، وزير تبليغات آلمان نازي‌ در جنگ جهاني دوم را مبتكر جنگ‌هاي رواني مدرن مي‌دانند. او روش تبليغات توتاليتري(
) را پايه‌گذاري نمود كه به طور مبسوط در كتاب توتاليتاريسيم(
) هانا آرنت مورد بحث قرار گرفته است. در اين نگاه، تبليغات در ارتباط با ترساندن بدين نحو مورد بررسي واقع شده است، كه، هر جا توتاليتاريسم سلطه مطلق پيدا كند، تلقين را جايگزين تبليغات مي‌كند و تا حدي خشونت را براي وحشت‌زده ساختن مردم و در بيشتر اوقات براي تحقق آيين‌هاي ايدئولوژيك و دروغ‌هاي عملي جنبش، به كار مي‌بندد. و نيز در تبليغات توتاليتر، آنچه از تهديدها و جنايات مستقيم عليه افراد مهم‌تر است، نخست، كاربرد اشارات تهديدآميز غيرمستقيم و پنهاني عليه كساني است كه به تعاليم توتاليتر شدن تن در نمي‌دهند و سپس ارتكاب قتل توده‌اي عليه گناه‌كاران و بيگناهان بدون قائل شدن تمايزي ميان دو دسته است.(آرنت: 1366، ص 104-98)

راجر مانول و هاينريش فرنكل، زندگي و شيوه عمل گوبلز را در كتابي، (بيش از پانصد صفحه) مورد بررسي قرار داده‌ و از جمله به شيوه تبليغات او پرداخته‌اند. در اين اثر از جمله مي‌خوانيم كه گوبلز پس از فعال نمودن وزارت تبليغات عنوان كرد كه، توليدات جديد فيلم آلمان بايد جهت‌گيري فكري داشته باشد. او مي‌گفت: «يك فيلم بايد چنان باشد كه توده‌هاي مردم را به هيجان آورد و وضع آنها را به نمايش گذارد. هدف اصلي ما آن نيست كه توليدات فيلم را كاملاً در دست بگيريم. البته ممكن است در آينده يك يا چند فيلم با مايه گرفتن از تفكرات ناسيوناليستي(
) توليد شود، ولي اين مسئله به صورت يك قاعده همگاني و لازم الاتباع درخواهد آمد.» راديو براي گوبلز ابزار جديدي بود كه بايد آن را به يك وسيله تبليغاتي بانفوذ و فراگير تبديل كند. او خيلي سريع نسبت به افزايش تعداد فرستنده‌هاي راديويي و قدرت پوشش آنها اقدام كرد و تمام پهنه سرزمين آلمان را تحت پوشش امواج راديويي درآورد. و در همان زمان بود كه به كارخانجات راديوسازي دستور داده شد تا خيلي سريع، به توليد انبوه راديوهاي ارزان بپردازند و آنها را در دسترس عموم ملت قرار دهند.(مانول – فرنكل: 1365، صص 1-250)

امروزه با به‌كارگيري وسايل ارتباطي جديد موج سومي، تبليغات، كاربرد بسيار وسيع‌تري در جنگ رواني يافته است. به عنوان نمونه تافلر از جنگ اول خليج‌فارس و درگيري امريكا و متحدانش عليه عراق بدين نحو گزارش مي‌كند: «از روز نخست، نوع اساساً متفاوتي از جنگ به راه افتاد. جهان از همان آغاز با ديدن تصاوير فراموش نشدني تلويزيوني از موشك‌هاي تام هاوك و بمب‌هاي هدايت‌شونده ليزري … گيج شد … در سراسر روزهايي كه از جنگ باقي بود، تلويزيون اين شكل تازه جنگ را مدنظر داشت. موشك‌ها به گوشه و كنار مي‌رفت و در دريچه‌هاي از پيش نشانه‌گيري‌شده، پناهگاه‌هايي كه تانك‌ها و سربازان عراقي را پنهان مي‌داشت، نفوذ مي‌كرد. جنگ همان‌گونه كه بر پرده و گيرنده‌هاي الكترونيك خلبانان و سربازان در حال جنگ مي‌آمد، از صفحه تلويزيون‌هاي ما، ديده مي‌شد. نتيجه، تصويري بسيار پاكيزه و بهداشتي از جنگ بود. شكلي از جنگ كه در ظاهر نشاني از خونريزي نداشت. در تضاد كامل با فيلم‌هاي خبري تلويزيوني مربوط به جنگ ويتنام بود …» (تافلر: 75، صص 100-99) اين مورد از تبليغات كه، جنگ رواني چنين جنگ فيزيكي و عيني را گزارش مي‌كند اين قابليت را دارد كه واقعيت‌ها را محو نموده، آنها را تغيير داده، و صحنه‌هاي ساختگي، جعلي و مجازي را به خورد جهانيان دهد، طوري كه محصول نبرد به نحوي باشد كه به توجيه نبرد مهاجمين و محكوميت كشور و يا ملت و يا گروه مورد هجوم در نزد افكار عمومي منتهي شود.

تبليغات از ديدگاه ديني نيز جاي بحث فراوان دارد. در برخي انديشه‌ها و تفكرات از قلمرو، مراحل، ضرورت، پاداش، عنصر زمان و مكان، ابزار، شيوه‌هاي تبليغ و همچنين از صفات و وظايف مبلغ و … به صورت مبسوط سخن به ميان آمده است.(قرائتي: 1372) از اين نگاه، در قران به عنوان شيوه‌هاي تبليغ (كه با علت صوري نسبت و تلازم دارد) استفاده از تشكيلات و داشتن برنامه و انسجام، شيوه يادآوري نعمت‌ها، بازسازي و تقويت روحيه‌هاي شكست‌خورده، تحريك عواطف، بيداركردن وجدان، استفاده از تاريخ و تجربه و سرگذشت پيشينيان، استفاده از تشويق و تهديد، تلقين، بيدار‌سازي عقل‌ها و نظرها، تمثيل، برهان، جدل و مناظره، جنگ سرد، استفاده از هنر قصه‌گويي، تداعي معاني، روش اعتراف‌گرفتن و تحقير مبتكران و … به صورت مبسوط سخن به ميان آمده است.(همان، صص 236-151)

از آنجا كه هدف از بررسي مواردي ياد شده از قران جنبه تبليغ آن در راستاي جنگ رواني نبود، از اين رو عمده اشكال و صور بسط داده‌شده، به تبليغ مبلغين اسلامي در جامعه ديني و اسلامي اختصاص دارد. در عين حال در موارد محدودي اين قابليت را نيز دارد كه در جهت تبليغات به عنوان يكي از صور جنگ رواني مورد توجه قرار گيرد. براي نمونه، جنگ رواني در جامعه اسلامي مي‌تواند حالت دفاعي داشته باشد، يعني مسلمانان در مقابل هجوم تبليغاتي بيگانگان از خود دفاع كنند و يا حالت هجومي كه به بنيادهاي فكري و اعتقادي مشركان، كافران و منافقان بتازند، در قرآن مجيد هر دو گونه تبليغ مورد اهتمام قرار گرفته است. اگر ديگران پيامبر را شاعر دانسته‌اند كه اين كلمات را از خود بافته است (انبياء،5) و از مردم مي‌خواستند كه به آن گوش نداده و سخنان لغو و باطل را در آن داخل كنند (فصلت، 26) قرآن در دفاع كلام خدا و سخن پيامبرش جدي‌ترين عبارات را متوجه كساني كه اين جريان را رهبري نموده‌اند، كرده و مي‌فرمايد: «اِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ، فَقُتِلَ كَيفَ قَدَّرَ، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ، ثُمَّ اَدْبَرَ وَ اسْتَكبَرَ، فَقَالَ اِنَّ هذَا اِلّا سِحرٌ يُوثَرُ، اِنَّ هَذا اِلاّ قَولُ البَشَر»(مؤثر، 18-25)

«يعني آن كافر فكر كرد و انديشه بدي كرد. مرگ بر او انديشه بدي كرد.(
) باز هم مرگ بر او چه فكر خطايي كرد. باز انديشه كرد و روترش كرد و چهره در هم كشيد، سپسي روي گرداند و تكبر كرد و گفت اين قرآن به جز سحر نيست. اين آيات گفتار بشري بيش نيست.» و در جاي ديگر در حالتي هجومي به عمليات رواني عليه مشركان روي مي‌آورد و حتي در سوره مستقلي به سران آنها مي‌تازد. براي مثال در سوره تبت به ابولهب بود كه دائم در پي آزار پيغمبر بود. حمله‌ مي‌كند در اين آيه وعده داده شده است كه «زود باشد كه به دوزخ در آتش شعله‌ور افتد و همسرش نيز هيزم‌ آتش‌افروز دوزخ باشد.(تبت، 3-4)

بحث تبليغ به عنوان شيوه‌اي براي عمليات رواني و يا جنگ رواني ميان مناديان حق و سرمداران باطل از موضوعاتي است كه از نگاه قرآن جاي بسط بسيار دارد. در قرآن مجيد به فراواني مي‌توان تبليغ ملاء و مترف‌ها را در مقابل انبياء بزرگ الهي ديد. اين موضوع آن قدر زياد در فرهنگ اسلامي مطرح شده است كه جا دارد در حد يك كتاب بدان پرداخته شود. به عنوان نمونه مي‌توان در داستان‌هاي پيامبران بيش از حضرت رسول (ص) به عمليات رواني ميان نوح و امتش، هود و مخاطبانش (اعراف، 6-65) حضرت ابراهيم و نمرود، موسي و فرعون و پيروانش و (اعراف، 3-112، و 50 و 148) اشاره داشت.

همچنين براي نمونه مي‌توان به هنگامي كه حضرت هود به رسالت مبعوث شد، اشاره كرد كه ملاء و اشراف قومش گفتند: «اين شخص، بنشري مانند شما، بيش نيست. كه از هر چه شما مي‌خوريد، مي‌خورد و از هر چه مي‌آشاميد، مي‌آشامد. و شما مردم اگر بشري مانند خود را اطاعت كنيد بسيار زيانكار و نالايق مردمي خواهيد بود آيا اين مدعي رسالت به شما نويد مي‌دهد كه پس از آنكه مرديد و استخوان‌هاي شما هم پوسيده شد و خاك گرديديد، باز زنده مي‌شويد و سر از خاك بيرون مي‌آوريد، هيهات هيهات كه اين وعده كه به شما مي‌دهد از آخرت و زندگي ابد راست باشد، بلكه همه دروغ است زندگاني جز اين چند روزه حيات دنيا بيش نيست كه زنده شده خواهيم مرد و ديگر هرگز از خاك برانگيخته نخواهيم شد، و اين شخص جز آنكه مردي است دروغ بر خدا مي‌بندد چيزي با او نيست و ما هرگز به او ايمان نخواهيم آورد، آن رسول هم در مقابل اين تكذيب عرض كرد خدايا مرا بر اين قوم كه تكذيب من كردند ياري فرما، خدا به رسول خود فرمود: اندك زماني نگذرد كه قوم از تكذيب و انكار سخت پشيمان خواهند شد تا آنگاه كه بانگ عذاب آنها را بگرفت و ما آنان را خاك و خاشاك بيابان مرگ ساختيم كه ستمكاران را از رحمت الهي دوري باد.(مؤمنون 41-34)

و اما در قرآن مجيد از جنگ رواني ميان پيامبر اعظم(ص) و دشمنانش و تبليغ آنها عليه آن حضرت نيز مطالب فراواني نقل شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم. در تبليغات مشركان و كافران، پيامبر اعظم(ص) ساحر بوده (يونس، 2) و شاعر است (انبياء، 5) و …(
) از جمله تعابير قرآني در تبليغات دشمنان عليه احكام اسلامي در سوره انعام آيه 121 اين چنين است:

... وَ اِنَّ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ اِلي اَوليائِهِمْ لِيُجادِلُوكُم ... يعني «اهريمنان سخت به دوستان خود وسوسه كنند تا با شما به جدل و منازعه برخيزند.» حداقل برداشت از آيه اين است كه كار برخورد و جنگ رواني عليه پيامبر اعظم(ص)، كاري سازماندهي شده است؛ زيرا اين وسوسه از سوي نخبگان به پيروان آنان است و اين، حكايت از نوعي تشكل و سازمان دارد و در تعبير آيه نيز نوعي پيچيدگي و رمزي بودن نهفته است، زيرا از واژه لَيُوحُونَ بهره گرفته شده است و نيز از محتواي آيه برمي‌آيد كه بر كارشان اصرار داشته و اقدامي دفعي و اتفاقي نبوده است.(
)

حاصل آنكه براساس آيات قرآني تبليغ و ضدتبليغ ميان پيروان حق و باطل در طول تاريخ در جريان بوده و اولياي خدا نيز گاه مأمور بودند كه عليه دشمنان دست به تبليغ زده و مشت آنها را باز نمايند و يا يكسره آنها را از هر گونه طمع نسبت به خود و يارانش مأيوس كنند. چنانچه پيامبر اكرم(ص)، در سوره كافرون مأمور بودند كه ضمن نفي درخواست‌هاي آنها، به صراحت راه خود را از آنها جدا كنند.

شايعه: ترويج يك خبر ساختگي است كه اساساً دور از واقعيت و با مبالغه و ايجاد رعب يا تحريف خبري كه بهره ناچيزي از حقيقت دارد، همراه است و هدف آن تحت تأثير قرار دادن افكار عمومي با مقاصد سياسي، اقتصادي و يا نظامي همراه است. بنابراين بايد شايعه را گزارش تأييد نشده هر حادثه دانست كه اساساً انتقال آن از طريق دهان به دهان صورت مي‌گيرد.(فتحي‌آشتياني: 1377، صص8-147).

اهداف شايعه: 1. ايجاد بدبيني نسبت به نظام و مسئولان است كه يقيناً نتيجه‌اي جز حاكم ساختن روحيه يأس و دلمردگي براي گروه‌هاي مردم نخواهد داشت؛ 2. افزايش نگراني و اضطراب در مردم؛ 3. ترور شخصيت و لكه‌دار كردن حيثيت مسئولان و رهبران نظام؛ 4. ايجاد فضاي ناسالم اجتماعي و جنگ رواني؛ و 5. ايجاد تقابل و صف‌بندي ميان قشرهاي مختلف مردم.(همان، ص 151)

كمترين نكته‌اي كه درباره شايعه به عنوان يكي از روش‌هاي (علت صوري) جنگ رواني مي‌توان گفت آن است كه براي اين كه آتش شايعه مؤثر افتد و فراگير شود، دو عامل نقش كليدي دارند و سهم هر يك در برافروخته شدن يا نشدن شعله مؤثر است: الف: نوع آتشي كه از ابتدا جرقه زده مي‌شود. (ممكن است شعله از كبريتي باشد، يا از فندكي يا از صاعقه‌اي و يا …) ب: بستر و محيطي كه ممكن است آماده باشد و يا نباشد. (شعله كبريت در يك اطاق موزاييكي خاموش مي‌شود ولي اگر در همان اطاق پتويي باشد ضريب احتمالي آتش‌افروزي بيشتر مي‌شود و اگر آن پتو آغشته به بنزين باشد، در آن صورت همان شعله كبريت چه بسا فاجعه‌آفرين خواهد بود و …) شايعه نيز ممكن است در موضوعي كوچك و با جرقه‌اي معمولي باشد و يا اينكه با قدرت و گستردگي خاص مطرح شود. از تحولات عصر و تطورات وسايل ارتباط جمعي و با وجود ماهواره‌ها، اينترنت و نرم‌افزارهاي مختلف، بشر امروز اين قدرت را يافته است كه نسبت به انسان‌هاي قديم، با شعله‌هاي بسيار قوي و گسترده، آتش شايعه را برافروزاند و در چند لحظه جهان را تحت تأثير خبري دروغين قرار دهد.

اما آنچه در بحث شايعه بسيار حائز اهميت است اين مطلب است كه خبر هر قدر هم گسترده منتشر شود، تا زمينه فكري، ذهني، اجتماعي و فرهنگي نسبت به قبول آن وجود نداشته باشد، مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت و چه بسا به راحتي پس زده شده و شكست مي‌خورد، اگر در مورد عامل اول (نوع آتش و شعله) تحول عمده‌اي در زمان حاضر نسبت به قرون سابق و با بهره‌گيري از وسايل ارتباطي اتفاق افتاده است، اما درباره عامل دوم (بستر و محيط) قاعده همواره آن بوده و هست كه تا محيط آماده نباشد، شايعه‌پراكنان راه به جايي نمي‌برند.

در فرهنگ اسلامي تا آنجا كه نگارنده مي‌داند در صدر اسلام و يا در قرآن مجيد، از سوي پيامبر و يا مسلمانان (و يا هر يك از انبياي پيشين) عليه دشمنانشان از شيوه و شكل شايعه براي تخريب آنها بهره گرفته نشده است. به عبارت ديگر قالب شايعه، حربه‌اي اسلامي براي تخريب ديگران نيست، اما از سوي دشمنان عليه پيامبر و اوليا شايعه‌پراكني مي‌شده است كه تنها به يك مورد قرآني آن هم به صورت مختصر اشاره مي‌شود. زيرا بحث شايعه از آيه 11 تا 25 سوره نور يعني 15 آيه پشت سر هم آمده و شأن نزول آن نيز نكات جالب توجه و پند فراواني دارد.(
) متن اولين آيه مورد بحث اين چنين است:

«اِنَّ الَّذينَ جاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَتَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِيٍ مِّنْهُمْ مَّااكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَ الَّذي تَوَلّي كِبْرَه مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظيم» «حقيقتاً آناني كه دروغ بستند گروهي از شما هستند. نپنداريد كه او براي شما شر است بلكه او براي شما خير است و هر يك از آنها به عقاب اعمال خود خواهد رسيد و آن كس كه از منافقان كه رأس و منشأ اين بهتان بزرگ گشت هم به عذابي بسيار سخت معذب خواهد شد.»

از جمله موارد گفته شده در شأن نزول آيه(
) اين است كه عايشه در جنگ بني مصطلق همراه پيامبر(ص) بود و عايشه نقل مي‌كند كه در هنگام بازگشت از جنگ، در هودج نشسته بودم كه دستم به سينه‌ام خورد و دريافتم كه گردن‌بندم گم شده است. تصميم گرفتم از هودج خارج شوم و آن را پيدا كنم. لذا مقداري از لشكريان فاصله گرفته و پس از جستجوي زياد، گردن‌بندم را پيدا كردم، ولي قافله به راه افتاده بود و حاملين هودج من، به خيال اينكه من در آن هستم، حركت كرده بودند و من تنها و غمگين ماندم و با دلتنگي سر راه نشستم و به انتظار اينكه كسي برسد و مرا به مدينه برساند. پس از مدتي لشكر صفوان بن معطل كه دسته ديگري از لشكريان بود، رسيد و مرا شناخته و سوار شتر خود نمود و افسار شتر را گرفت و به قافله رسانيد. منافقان به سردستگي عبدالله‌ابن ابي، سوژه مناسبي براي توطئه عليه پيامبر(ص) يافتند و مسئله همراهي عايشه با صفوان در تاريكي شب و … را عنوان كردند و افتراها و تهمت‌هاي ناجوانمردانه‌اي را بر زبان‌ها انداختند. اين مسئله فضاي سنگيني را عليه پيامبر(ص) در مدينه ايجاد كرد، تا حدي كه پيامبر(ص) نسبت به عايشه عواطف محدودي ابراز مي‌نمود و عايشه بعدها دلسردي پيامبر(ص) و جو ايجاد شده عليه خودش را مي‌فهمد و ناراحت و منقلب به منزل پدرش مي‌رود، تا يك ماه آياتي در اين باره نازل نشد و فضاي مبهم و سنگيني در مدينه ادامه داشت. ولي آيات وارده به نفي شايعه پرداخته و شايعه‌پردازها و مردمي را كه تحت تأثير شايعه قرار گرفته‌اند و دروغي را نسبت به عايشه زبان به زبان نقل كرده‌اند، شديداً سرزنش مي‌كند. شايد يكي از فلسفه‌هاي تأخير وحي اين باشد كه زمينه را براي گرفتن يك درس اساسي و براي كسب يك تجربه تلخي كه بتواند در آينده معيار باشد، تا مسلمان‌ها به سادگي تحت تأثير منافقان و دشمنان قرار نگيرند، آماده سازد. از نكاتي كه در آيات مورد بحث قابل تأمل است عبارتند از:

1. تعبير جاءوُا بِالْاِفْكِ، يعني دروغ را آورد و منظور كساني هستند كه اقدام به دروغ گفتن كردند، آن هم نه يك دروغ معمولي، بلكه اِفْك، كه معني اضافي بر دروغ را مي‌رساند. اِفْك انحراف و دروغي را مي‌گويند كه با تعمد همراه باشد و شخص دروغگو و تهمت‌زن با علم و عمد قصد انحراف واقعيات را داشته باشد.

2. تعبير عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ، مي‌رساند كه پشت داستان دروغ و شايعه، گروهي سازمان يافته بودند. زيرا در عرب به جمع منظم و سازمان يافته و داراي برنامه عصبه(
) گفته مي‌شود.
3. از جمله در اين آيات (لَوْلا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُومِنُونَ وَ الْمُومِناتُ …) (نور، 12) قرآن به گلايه از مسلمان‌ها مي‌پردازد كه چرا شما اين قدر رشد نداشتيد و چرا اجازه داديد كه چنين اتهامي پا بگيرد، آيا سزاوار نبود كه شما مومنان زن و مردتان، چون از منافقان چنان بهتان و دروغي را شنيديد، حسن ظنتان درباره يكديگر بيشتر شده و …
4. و چون اثر سوء اين گونه تهمت‌ها در جامعه بالاست و ممكن است خانواده‌اي را از هم بگسلد، قرآن معيار را سخت گرفته و براي اثبات مدعا در زنا شهادت چهار نفر را لازم دانسته است. (حتي اگر سه نفر شهادت بدهند، همين افراد را حد مي‌زنند و ادعايشان دروغ محسوب مي‌شود) و مي‌پرسد كه چرا اينهايي كه مي‌خواستند چنين تهمتي بزنند و ادعايي بكنند، چهار شاهد نياوردند؟
5. درس مهم آيه به مسلمان‌ها آن است كه، وقتي مطلبي را شنيديد براساس حسن ظن به مسلمان ديگر شك نكنيد. ما حق نداريم كه درباره سخني كه به صحت آن اعتماد نداريم، تكلم كنيم: «نبايد آنچه به گوشتان رسيده، بلافاصله به زبانتان درآيد. «وَ لَوْلا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهَذا ...» (نور، 16)
حاصل آنكه شايعه يكي از طرق جنگ رواني عليه اسلام و مسلمانان پيامبر در صدر اسلام بوده است و به قدري اين موضوع نياز به تأمل و بسط داشته كه به صورت متمركز در آيات متعدد مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. فرهنگ اصالت الصحه و گفتمان حسن ظن به يكديگر از عوامل و بسترهايي است كه شايعه دشمنان را مي‌تواند همواره خنثي سازد، از آن رو كه اين صورت از عمليات رواني امروزه نيز مي‌تواند از سوي دشمنان عليه مسلمانان به كار گرفته شود، مراجعه مجدد و مبسوط به اين آيات و تمرين براي درس برادري، صميميت، اعتماد به يكديگر در جامعه اسلامي (به تعبيري تقويت بهداشت رواني) از درس‌هاي مهم قرآني براي مبارزه با اين روش دشمنان عليه مسلمانان و حكومت اسلامي است.

شستشوي مغزي(
): اين اصطلاح در يك تعريف، شيوه‌اي است كه بر محور خرد كردن شخصيت فردي دور مي‌زند. يعني يك شخصيت كامل يا در حكم كامل را، به مرحله متلاشي شدن و انهدام تنزل مي‌دهد، به نوعي كه بتوان آن را بازيچه قرار داد و به صورت ابزاري در دست بازيگران فتنه درآورد. همچنين شستشوي مغزي به هر نوع تلاش گفته مي‌شود كه براي هدايت انديشه انساني بر ضد تمايل آزاد فرد يا اراده و عقل او انجام مي‌گيرد.(كحيل، 1374، ص 88).

اصولاً اصطلاح شستشوي مغزي پس از جنگ كره توسط مطبوعات امريكايي توسعه يافت و جنبه جهاني به خود گرفت. ولي اين مسئله كه شامل تأثيرگذاري بر افكار و عقايد يك نفر يا يك يا چند گروه، قبيله، شهر، كشور و يا جهان مي‌شود، موضوع جديدي نيست و از ابتداي تاريخ بشر به صورت متفاوت وجود داشته و اعمال شده است. ليكن شايد همراه پيشرفت تمدن بشر، تغيير شكل داده و تا حدودي لطيف‌تر شده است. درباره امكان شستشوي مغزي آدميان هنوز برخي از متفكران از جمله بيدرمن(
) شك دارند. آنها بيان مي‌كنند كه آيا تعداد و عمق مشاهدات و تحقيقات مستقيم انجام شده در افرادي كه تحت شستشوي مغزي قرار گرفته‌اند، كافي است؟ آيا مي‌توان موارد احتمال و انحراف آن را از نظر آماري به حساب آورد و پذيرفت؟ و آيا تعصب اعمال كنندگان شستشوي مغزي را مي‌توان ناديده گرفت و از تحقيق دور داشت؟(سارجنت، 1372، صص 11-20)

گرچه برخي ديگر مثل كورت لووين(
) عقيده دارد كه اين پديده در سه مرحله انجام مي‌شود: 1. مرحله ذوب كردن يخ، معناي اساسي‌تر اين مرحله عبارت است از درهم شكستن شخصيت و از بين بردن تعادل شخصيتي انسان و به وجود آوردن حالت ناپايداري و بي‌ثباتي؛ 2. مرحله تبديل و تغيير و ايجاد نمونه‌هاي جديد به خاطر تغيير دادن جهت ذهني و شخصيتي؛ و 3. مرحله انجماد مجدد كه عبارت است از ايجاد تعادل مجدد در شخصيت انسان.(
)(همان، ص 13)

اين شيوه تأثير بر ديگران (برداشت دوم) كه در جنگ رواني مي‌تواند كاربرد داشته باشد، با آزمايش‌هاي پاولوف روسي در بازتاب‌هاي شرطي در آغاز قرن بيستم ميلادي شروع شد و توسط ديگر روان‌شناسان (ثرندايك - واتسون) ادامه يافت و بر مبناي آن اسكينر، رفتارگرايي جديدي را بنياد نهاد. او در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي با ديدگاه‌هاي افراطي‌اش معتقد بود كه كنترل وسيع مردم و شرطي كردن دوباره آنها تنها راه حفظ جهان غرب است.(پاگارد، 1370، صص3-30)

اين برداشت تا به آنجا پيش رفت كه متأثر از آزمايش‌هاي پاولف بر روي سگ و در مقايسه با انسان، افرادي همچون ويليام سارجنت اين نظريه را مورد بررسي قرار دادند كه «تجارب انجام شده پاولوف روي سگ‌ها به طرزي جالب، در بعضي از مشكلات رفتاري انسان قابل اجراست و جمله انسان سگ، نيست، تقريباً و به طور كامل بي‌اهميت است.»(
)(سارجنت، 72، ص 59)

اما به دلايلي در فرهنگ اسلامي به كارگيري اين شيوه و فن نمي‌تواند اعمال شود و مسلمانان حق به كارگيري چنين شيوه‌هايي را در جنگ رواني ندارند. اولاً چنانچه اشاره شد اين صورت از مبارزه عليه آدميان در قالب ياد شده، محصول قرن بيستم ميلادي است، از اين‌رو نمي‌توان در صدر اسلام و سيره معصومين و نصوص ديني به صورت مطابقه‌اي درباره آن نفياً يا اثباتاً به طرح بحث نشست؛ ثانياً: در گفتمان ديني اجازه هر نوع فعاليت، براي رسيدن به اهداف الهي و اسلامي وجود ندارد و به عبارت ديگر هدف، وسيله را توجيه نمي‌كند، گرچه ممكن است دشمنان عليه مسلمانان اين گونه شيوه‌ها را به كار برند.

از جمله نصوصي كه مي‌تواند بر غيرمجاز بودن شستشوي مغزي از نگاه اسلامي اشعار داشته باشند، آن است كه اگر در فني هدف تغيير فكري، ذهني و يا دگرگوني در باورهاي افراد از طريق اجبار، تهديد و تطميع … است اما ايمان - كه جوهره ديني است - با اجبار به دست نمي‌آيد. بي‌جهت نيست كه در قرآن مجيد مي‌خوانيم «لا اِكْراهَ فِي الْدّين»، (بقره، 256) يعني كار دين به اجبار نيست و پيامبران آمده‌اند تا غل و زنجيرهاي بشري را از گردن آنها باز كرده و به وادي نور برسانند، نه اينكه آنها را به غل و زنجير ببندند و به تاريكي رهنمون سازند. چنانچه در آيه 157 سوره اعراف مي‌خوانيم: «اَلَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسولَ النَّبيَّ الْاُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتوبَاً عِنْدَهُمْ فِي التَّوريةِ وَ الْاِنْجيل يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوف وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا بِه وَ عَزَرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون. يعني آنان كه پيروي كنند از فرستاده شده‌اي كه پيامبر امي است، آن پيغمبري كه او را در تورات و انجيلي كه در دست آنهاست نگاشته مي‌يابد (كه آن رسول) آنها را امر به نيكويي و نهي از زشتي خواهد كرد و بر آنان هر طعام پاكيزه و مطبوع را حلال و هر پليد منفور را حرام مي‌گرداند و احكام پررنج و مشقتي را كه از (جهل و هوي) چون زنجير به گردن خود نهاده‌اند همه را برمي‌دارد پس آنان كه به او گرويدند و از حرمت و عزت نگاه داشتند و ياري او كردند و نوري را كه به او نازل شد پيروي نمودند، آن گروه به حقيقت رستگاران عالمند.»

در پيروي از راه انبياء، حيات و زندگي واقعي بشري مي‌جوشد و پيامبران آمده‌اند كه بشر را زنده كنند، نه اينكه قلب هويت نموده و سلب شخصيت نمايند: چنانچه در آيه 24 سوره انفال مي‌خوانيم:

«يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لله وَ لِلرَّسُولِ اِذَا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ… يعني «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، چون خدا و رسول شما را به ايمان دعوت كنند، اجابت كنيد تا به حيات ابدي برسيد…»

و به تعبير حضرت امير(ع)، پيامبر طبيب دلسوزي بود كه براي درمان مردم، خانه به خانه و كوي به كوي مي‌گشت، و كوران را بينا مي‌كرد نه بينايان را كور، و در چنين گفتماني آسيب به هويت و شخصيت آدميان با هيچ توجيهي مقبول نمي‌افتد و مشروعيت ندارد.

حضرت علي (ع) مي‌فرمايد: «طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه و احمي مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجه اليه من قلوب عمي و آذان صم و السنه بكم متتبع بدوائه مواضع الغفله و مواطن الحيره.(نهج‌البلاغه، كلام 107)

يعني: «او (پيامبر) طبيبي است سيار كه با طب خويش همواره به گردش مي‌پردازد، مرهم‌هايش را به خوبي آماده ساخته، حتي براي موقع اضطرار و داغ كردن محل زخم‌ها، ابزارش را گداخته است براي قلب‌هاي نابينا، گوش‌هاي كر و زبان‌هاي گنگ، با داروي خود در جستجوي بيماران فراموش‌شده و سرگردان است.»

وحشت‌آفريني: شيوه ارعاب، به معني ايجاد اضطراب و دلهره و القاي ترس در صفوف دشمن و در دل‌هاي فرماندهان آنان و ارتش و توده ملت است. به دلايلي اين شيوه مورد بحث، چندان نياز به بسط ندارد؛ از سويي ديگر نيز از آنجا كه اگر وحشت‌آفريني به مثابه شيوه به شمار آيد، در عرض ساير شيوه‌هاي ياد شده نخواهد بود. از اين رو مدعي اين روش، عبدالوهاب كحيل نيز در شرح موضوع مي‌نويسد: «از جمله شيوه‌هاي ايجاد وحشت، نشر شايعات است».(كحيل، 74، ص 84) و حال آنكه شايعه را به عنوان روش مستقل در جنگ رواني مورد بحث قرار داده و ثانياً وحشت‌آفريني بيش از آنكه بر سبك و روش (علت صوري) مبارزه در جنگ رواني تأكيد داشته باشد، به هدف جنگ رواني مربوط است (علت غايي)، زيرا هدف از جنگ رواني مي‌تواند و بايد وحشت‌آفريني در صفوف دشمنان باشد.

به طور اختصار چنين روشي (و يا هدفي) از نگاه اسلامي بر عليه دشمنان قابليت كاربرد دارد. (چنانچه دشمنان در صدر اسلام و نيز حتي در عصر جديد، مسلمانان را از طرق مختلف تهديد مي‌كنند). براي نمونه، پيامبر اعظم(ص) در جريان فتح مكه در سال هشتم هجرت، با كمال مهارت اردوي ده هزار نفري خود را تا كرانه‌هاي مكه رهبري كرد در حالي كه قريش و جاسوسان آنها و كساني كه به نفع آنها فعاليت مي‌كردند، هرگز از حركت سپاه آگاهي نداشتند. اما پيامبر(ص) براي ايجاد رعب و هراس در دل مردم مكه، و براي اينكه اهالي بدون مقاومت سر تسليم فرود آورند و اين دژ بزرگ و مركز تقدس بدون خونريزي فتح شود، دستور داد كه سربازان اسلام در نقاط مرتفع پيرامون شهر مكه آتش افروزند و براي ايجاد ترس بيشتر، دستور داد تا هر فردي نيز به طور مستقل آتش افروزد، تا نواري از شعله‌هاي آتش، همه كوه‌ها و نقاط مرتفع را فراگيرد.

«قريش و هم‌پيمانان آنان، در خواب غفلت فرو رفته بودند. از طرف ديگر زبانه‌هاي آتش و شعله‌هاي آن تمامي نقاط مرتفع را به صورت توده آتش درآورده و به خانه‌هاي اهل مكه روشنايي بخشيده بودند، رعب و وحشتي در دل آنها افكنده و توجه آنها را به خود جلب نمود … در اين ميان سخنان عباس عموي پيامبر به رهبر مكه، ابوسفيان، لرزه شديدي بر اندام او افكند. ابوسفيان در حالي كه بدنش مي‌لرزيد و دندان‌هايش به هم مي‌خورد، رو به عباس(ع) كرد و گفت: پدرم و مادرم فداي تو، چاره چيست؟»(سبحاني، بي‌تا، صص 5-324)

سيره نبوي، متأثر از قرآن، بلكه قرآن مجسم بود، زيرا در قالب صيغه امر و فرمان (كه دلالت بر وجوب دارد) خداوند، مسلمانان را به تجهيز عِده و عُده فرا مي‌خواند و فلسفه حكم (مفعول له) نيز ترس و وحشت دشمنان خدا و مسلمانان است. در سوره انفال، آيه 60 مي‌خوانيم: «وَاَعِدوُّا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدوُالله وَ عَدوَّكُمْ…» يعني «و شما اي مؤمنان در مقام مبارزه با آنها خود را مهيا كنيد و تا آن حد كه توانيد از آذوقه و آلات جنگي و اسبان سواري براي تهديد دشمنان خدا و دشمنان خود فراهم سازيد…»

كمترين نكته‌اي كه از اين آيه مي‌توان استنباط نمود اين است كه مسلمانان بايد به سلاحي مجهز باشند كه دشمنان جرئت حمله به آنها را نداشته باشند و بازدارندگي(
) ايجاد كند. براي نمونه، اگر نيروهاي مسلح ايران در 1359 هـ . ش آماده و مهيا شده و امكانات دفاعي در اختيار بود، هرگز رژيم بعث عراق، به خود اجازه تجاوز به خاك ايران را نمي‌داد و از هرگونه تهديد نظامي نسبت به ايران بازمي‌ماند. پس وحشت‌آفريني، ارهاب و ارعاب مي‌تواند از شيوه‌هاي جنگ رواني مسلمانان عليه دشمنانشان باشد كه با توسل به توانمندي‌هاي آنها در ابعاد مختلف مي‌تواند (نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و …) تحقق يابد.(
)

جنگ اطلاعاتي: به عنوان يكي از شيوه‌هاي مقابله در جنگ رواني، امر بسيار با سابقه‌اي است و همواره از قديم بر مسئله كسب اطلاعات از دشمن و از سوي ديگر حفظ اسرار نيروهاي خودي در تمام جنگ‌ها تأكيد مي‌شده است. اما در عصر جديد و خصوصاً در دهه‌هاي اخير و با رشد فناوري ارتباطاتي و ورود شبكه‌هاي خبري متكي بر ماهواره‌ها، اينترنت و … جنگ اطلاعاتي وارد فضاي جديد و تازه‌اي شده است و تحول بسيار عميقي را تجربه مي‌كند. از اين رو، اگر جنگ اطلاعاتي پيش از اين، به استفاده از اطلاعات براي دستيابي به اهداف ملي يا فردي تعريف مي‌شد، امروزه در تعريف اين اصطلاح گفته مي‌شود: «عملياتي كه منجر به حصول برتري اطلاعات با تأثيرگذاري بر روي اطلاعات دشمن، فرايند پردازش اطلاعات، سامانه‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي رايانه‌اي مي‌شود و در عين حال از اطلاعات و فرايندهاي پردازش و سامانه‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي رايانه‌اي خودي، حفاظت و دفاع مي‌شود.»(صدوقي، 1380، ص 129)

در تعريف جامع‌تري، جنگ اطلاعاتي عبارت است از، به كارگيري شبكه‌هاي الكترونيكي براي تخريب يا از كارانداختن و غيرعملياتي كردن زيرساخت‌هاي اطلاعاتي دشمن كه هم مي‌تواند عليه يك جامعه (اهداف غيرنظامي) و هم عليه ارتش يا نيروي نظامي آن جهت‌گيري شود. استفاده الكترونيكي رايانه‌اي براي اهداف اطلاعاتي، بخش عظيمي از جنگ اطلاعاتي را تشكيل مي‌دهد. (همان، ص 129) اصولاً جنگ اطلاعاتي نتيجه ظهور جامعه اطلاعاتي است كه هنوز در بسياري از كشورها رايج نشده است.

ابزارهاي جنگ اطلاعاتي نظير ويروس‌ها، كرم‌هاي اينترنتي، اسب تروا، بمب منطقي، درهاي پشتي يا دامي، تخريب چيپس‌ها، ميكروب‌ها، اختلالات الكترونيكي، پالس‌هاي الكترومگنتيك(
) و … مي‌باشند.

نياز به توضيح نيست كه نمي‌توان با دلالت مطابقي با مراجعه به كتاب خدا و يا سنت معصومين نسبت به حلال و حرام بودن جنگ اطلاعاتي سخن گفت. زيرا اين شيوه از نبرد و جنگ مجازي، بسيار بديع است و آنچه را كه با توجه به مباحث پيشين مي‌توان نتيجه‌گيري كرد و بدين بحث كشاند آن است كه:

1. مجهز شدن به ابزارها و امكانات اطلاعاتي خاص اين جنگ (كه بر مدار رايانه و اينترنت عمدتاً مي‌گردند) بر مبناي همان اصل مهم بازدارندگي كه در سوره انفال، آيه 59 در قبل به آن اشاره شد، نه تنها بلااشكال مي‌باشد بلكه بر مسلمانان فرض است تا به جهت افزايش قدرت و اقتدارشان در اين بعد، تجهيز شوند تا دشمنانشان جرئت حمله و تجاوز به آنها را نداشته باشند.

2. اگر جوهره بحث جنگ اطلاعاتي، جاسوسي و آگاهي داشتن از وضعيت دشمنان و شيوه رايانه‌اي، پوسته آن تلقي شود در سيره سياسي معصومين وجود عيون و نيروهاي اطلاعاتي از سوي آنها براي نظارت بر نخبگان(
) خودي و يا كسب اطلاع از دشمن، امري مسلم است و دست‌كم در سيره علوي و در حكومت حضرت امير(ع)، جاسوسان فراواني مسائل جامعه و دشمنان را گزارش مي‌كردند. براي نمونه مي‌توان به نامه 33 نهج‌البلاغه به قثم ابن عباس حاكم مكه و يا دستور به كارگيري جاسوسان به مالك‌اشتر حين اعزام به مصر، (نامه 53) اشاره كرد. از اين رو حكومت اسلامي و مسلمانان مي‌توانند در عصر جديد با بهره‌گيري از ابزارهاي نوين از وضعيت دشمنان مطلع شوند و افزون بر آن از داده‌هاي خودشان در روش‌هاي مختلف حفاظت كنند.(
)
3. علت غايي: در اين قسمت مسئله اصلي آن است كه جنگ رواني براي چه مقاصد و اهدافي اجرا مي‌شود؟ هدف و منظور از دست يازيدن به عمليات و يا جنگ رواني كدام است؟ برخي از پژوهشگران اهداف جنگ رواني را در موارد زير خلاصه كرده‌اند:
1. ايجاد تفرقه در صفوف دشمن و تضعيف روحيه و متزلزل كردن ايمان آنها نسبت به اصول و تحقق اهداف، و القاي اينكه آنها در برابر نيروي مقتدري قرار دارند كه هرگونه تلاش در برابر او بيهوده و بي‌نتيجه است.

2. تضعيف جبهه داخلي دشمن از طريق بي‌اعتماد كردن مردم نسبت به مسئولين و سران نظام.

3. ايجاد شكاف ميان دشمن و پيروان، متحدان و دوستان آن تا به انزواي او منتهي شود؛ و

4. تقويت جبهه داخلي و بالا بردن روحيه معنوي و تعميق و تأييد ايمان از طريق برادري، مساوات، روح آزادگي، پيكار با استثمار و خودمحوري، احسان به همسايه، حسن خلق و … .(كحيل، 1374، صص 4-31)

با توجه به تعاريف به دست آمده از جنگ رواني، ذكر نكاتي چند براي تكميل مبحث حاضر مفيد به نظر مي‌رسد:

1. از آنجا كه برخورد رواني مي‌تواند در حين جنگ (جنگ رواني) و يا در زمان غيرجنگ باشد (عمليات رواني) از اين رو، اهداف اقدامات عليه دشمن نيز متفاوت است. جنگ رواني در حين نبرد و با هدف تضعيف روحيه نيروها براي جنگيدن است كه با ايجاد دلهره، يأس، تفرقه در ميان نيروهاي رقيب و …‌ به ثمر مي‌رسد. اما در غيرزمان نبرد، هدف جنگ رواني، تضعيف اراده دشمن است تا عزم حمله و ضربه زدن به نيروهاي خودي را نداشته باشد. به عبارت ديگر تلاش در عمليات رواني جنبه پيشگيرانه و بازدارنده دارد.

2. درباره هدف چهارم (تقويت جبهه داخلي و …) از اهداف ياد شده، نكته مهم آن است كه دولت اسلامي در يك جنگ رواني به تقويت جبهه داخلي نمي‌پردازد، چون مخاطب در جنگ رواني بايد دشمن در حال نبرد و يا آماده براي جنگ باشد و اينجا مخاطب جامعه اسلامي است پس بايد نكته ياد شده را به اين نحو تكميل كرد. از سويي نظام اسلامي با هدف خنثي كردن جنگ رواني دشمن، از فنون، ابزار و ابتكاراتي استفاده مي‌كند كه بتواند توطئه آنان را عليه اسلام و مسلمانان خنثي سازد.
براي نمونه، در قرآن به مبارزه فرعون با حضرت موسي(ع) اشاره مي‌شود كه فرعون براي زير سئوال بردن پيام موسي(ع) و بي‌هويت و حيران كردن پيروانش از امكانات تبليغي و نيروهاي مختلف بهره گرفت. از جمله ساحران درباري را جمع كرد و آنها با استفاده از لوازم و امكانات ساحري براي ترساندن آن حضرت و حاميانش پا به ميدان گذاشتند. و با رجزخواني رقيب طلبيدند، آن گاه حضرت موسي(ع) از جانب خداي سبحان مأموريت يافت:

«وَ اَوحَينا اِلي مُوسي اَنْ اَلْقِ عَصاكَ فَاِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَاْفِكُونَ، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونُ» يعني و به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را بيفكند. چون عصاي افكند معجزه او هر چه ساحران بافته بودند همه را بلعيد. پس به ظهور آن معجزه حق ثابت شد و اعمال ساحران همه باطل گرديد.»(اعراف، 117-118)

در نتيجه نه تنها موسي و هارون و حاميان آنها تقويت شدند، بلكه شكوه و جلال فرعون زير سؤال رفت و حتي ساحران به خداي عالميان ايمان آوردند. (اعراف، 121) و كار به جايي رسيد كه تهديد فرعون (عمليات رواني) عليه آنها نيز در اينكه دست و پاي شما را يكي از راست و يكي از چپ بريده و به دار مي‌آويزم و … نيز حاصلي نداشت و آنها بر ايمانشان پاي فشردند.(اعراف، 5-124) بار ديگر، فرعون شيوه مبارزه را تغيير داده و پسران آنها را مي‌كشد. در مقابل، شيوه موسي (ع) در تقويت نيروي خودي و دعوت به صبر و وعده حكومت بر روي زمين است: «قالَ مُوسي لِقُومِه اسْتَعينُوا بِاللهِ وَ اصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لله يُورِثُها مَنْ يَّشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ، قالُوا اُوذينا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنا وَ مَنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسي رَبُّكُمْ اِنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» يعني موسي به قوم خود گفت از خدا ياري خواهيد و صبر كنيد كه زمين ملك خداست و به هر كس از بندگانش كه خواهد واگذارد و حسن عاقبت مخصوص پرهيزگاران است. قوم موسي گفتند كه ما پيش از آمدن تو به رسالت و هم بعد از آن در هر دو زمان به رنج و شكنجه دشمن بوده‌ايم. موسي گفت اميد است كه خدا دشمن شما را هلاك سازد و شما را در زمين جانشين او كند. آنگاه در مقام امتحان بنگرد تا شما چه خواهيد كرد.»(اعراف، 128-129)

همچنين وقتي مشركان به پيامبر اعظم(ص) انواع تهمت‌ها (سحر، شعر، اساطيرالاولين و …) را در رابطه با پيامش و قرآن مجيد مي‌زدند خداوند سبحان براي تقويت روحيه نيروهاي مسلمان در عمليات رواني عليه مشركان به تك‌تك ابهامات پاسخ مي‌دهد. براي نمونه درباره تهمت شعر و شاعري مي‌فرمايد:

«وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغي لَهُ اِنْ هُوَ اِلّا ذِكْرٌ وَّ قُرآنٌ مُّبينٌ» يعني و نه ما او، محمد(ص) را شعر آموختيم و نه شاعري شايسته مقام اوست، بلكه اين كتاب ذكر الهي و قرآن روشن خداست.(يس، 69) و متأثر از همين فضا و در بحث و جدل با مشركان است كه به شاعران آنها كه عليه پيامبر و مسلمانان شعر مي‌گفتند به شدت مي‌تازد و با لحن تند مي‌گويد:

«وَ الشُّعَراء يتبعهم الغاون، الم تر انهم في كل واد يهيمون، و انهم يقولون ما لا يفعلون. يعني و شاعران ياوه سراي كفار را، مردم جاهل و گمراه پيروي مي‌كنند آيا ننگري كه آنها خود به هر وادي حيرت سرگشته‌اند و آنها بسيار سخنان مي‌گويند و يكي را عمل نمي‌كنند.(شعرا، 224، 226)

و البته از اين آيات، مذموم بودن شعر و شاعري به عنوان يكي از ابزار و روش‌هاي جنگ رواني استخراج نمي‌شود، زيرا نخست؛ آن در عكس‌العمل تلاش‌هاي مشركان در بي‌تأثير كردن پيام‌هاي شاعران عرب عليه مسلمانان است كه اين جبهه‌بندي تند صورت مي‌پذيرد. دوم؛ در ادامه همين آيات در سوره شعراء آيه 227، شعراي مومن و داراي عمل صالح و آنان كه همواره ذكر خدا مي‌گويند، استثنا شده‌اند. سوم؛ در سيره معصومين، شعرايي كه عليه دشمنان و به نفع مكتب اهل‌بيت شعر سروده‌اند مورد تشويق و حمايت بوده‌اند. براي نمونه، دعبل خزاعي كه اشعارش در خدمت دين و فرهنگ معصومين بود از سوي امام رضا(ع) پيراهني همراه با انگشتر عقيق و درهم‌هاي مسكوك به نام امام رضا به عنوان هديه دريافت كرد.(www.ImamReza.Net) چهارم؛ ارزش شعر و شاعري در جنگ و عمليات رواني نيز براساس هدف (علت غايي) تحديد و تعيين مي‌شود و ذاتاً اصالت ندارد. يعني اگر شعر و شاعري در تقويت روحيه مسلمانان و يا در تضعيف روحيه دشمنان مؤثر باشد، مطلوب، ارزشي و مورد حمايت است و اما اگر شعري در خدمت دشمنان بوده و بر روحيه رزمندگان و جامعه اسلامي تأثير منفي بگذارد، آن شعر و شاعرش از ديدگاه اسلامي نفي مي‌شوند. و سرانجام؛ شعر در گفتمان جنگ و عمليات رواني در فرهنگ اسلامي نيز بايد حماسه‌ساز، مثبت و حركت‌آفرين باشد. به همين دليل وقتي در اوايل جنگ آقاي صادق آهنگران شعري را خواندند كه در آن صحنه‌هاي جانخراش جنگ را ترسيم مي‌كرد (يك طرف افتاده و طفلي يك طرف افتاده مادر و …) امام خميني(ره)(
) به حاج سيداحمد آقا فرمودند به ايشان بگوييد اشعار حماسي بخواند و از آن پس، از ايشان اشعار حماسي (خيز اي رزمنده شير خانه از دشمن بگير) شنيده شد: (آهنگران، 1377، صص3-2)

4. علت فاعلي: در بحث علت فاعلي در جنگ رواني، مسئله اصلي آن است كه جنگ يا عمليات رواني از سوي چه شخصي يا اشخاصي و نهادهايي تدبير و مديريت مي‌شود؟ كارگزاران، بازيگران و متوليان جنگ رواني چه كساني هستند؟ اگر سطوح تحليل به سه سطح فرد، گروه و دولت تقسيم‌بندي شود، كارگزاران جنگ رواني نيز در سه دسته افراد، گروه‌ها و يا دولت‌ها دسته‌‌بندي مي‌شوند و چون مخاطب جنگ رواني نيز مي‌تواند فرد، گروه و يا دولت‌ها باشند، از اين رو براساس سطوح تحليل به نُه شيوه جنگ رواني بر مبناي علت فاعلي مي‌رسيم كه در جدول ذيل ترسيم شده است:

جدول سطوح علل فاعلي در جنگ رواني

	كارگزار جنگ رواني
	مخاطب جنگ رواني

	فرد
	فرد

گروه

دولت

	گروه
	فرد

گروه

دولت

	دولت
	فرد

گروه

دولت


براي ايجاد انگيزه در جنگ رواني بايد هويت و عصبه‌اي شكل بگيرد و اين عمليات از سوي كسي عليه هويت ديگران اعمال شود. جنگ رواني به ساز و كارهاي خاص خود همچون برنامه تشكل، بودجه، و … نياز دارد بنابراين هر چند فرض اينكه فردي عليه فرد، يا گروه و يا دولت در جنگ رواني وارد عمل شود، محال نيست(
)، ولي مصداق بارز و رايج جنگ رواني در سطوح تحليل گروه، گروه‌هاي آزادي‌بخش و انقلابي‌اند كه بازيگران اصلي جنگ و عمليات رواني در عصر جديد به شمار مي‌آيند. با مراجعه به قرآن و سنت و از جهت ارزشي مي‌توان جنگ رواني پيامبر با ديگران را در چارچوب جدول ذيل ترسيم كرد:

جدول تنوع علل فاعلي در جنگ رواني صدر اسلام: (فاعلان، دشمنان اسلام)

	كارگزاران جنگ رواني
	مخاطبان جنگ رواني

	مشركين
	پيامبر(ص)

ياران پيامبر(ص)

حكومت اسلامي

	منافقين
	پيامبر(ص)

ياران پيامبر(ص)

حكومت اسلامي

	اهل كتاب
	پيامبر

ياران پيامبر(ص)

حكومت اسلامي


نگرش معكوس به فضاي ياد شده در جنگ رواني را مي‌توان به نحو زير به تصوير كشيد:

تنوع علل فاعلي در جنگ رواني صدر اسلام (فاعلان، مسلمانان)

	كارگزار جنگ رواني
	مخاطب جنگ رواني

	شخص پيامبر(ص)
	مشركان

منافقان

اهل كتاب

	ياران پيامبر(ص)
	مشركان

منافقان

اهل كتاب

	حكومت اسلامي
	مشركان

منافقان

اهل كتاب


مستندسازي جداول ياد شده از فضاي جنگ رواني در صدر اسلام موضوع لازم و شايسته‌اي است، كه البته پژوهش مستقلي را مي‌طلبد. از اين رو تنها به ذكر چند نمونه در مورد موضوع بسنده مي‌كنيم.

اول: از آنجا كه پيامبر در سال‌هاي آغازين بعثت در مكه و حتي پس از دو سال اول ورود به مدينه، فضاي جنگي را تجربه نكرده بودند، از اين رو تضارب آرا و برخوردهاي پيامبر(ص) با دشمنان از مقوله عمليات رواني (نه جنگ رواني) است. همچنين كارگزاران جنگ رواني در مكه عليه پيامبر، مشركان بودند، نه اهل كتاب و منافقان كه در مدينه به مشركان اضافه شدند.

دوم: از مصاديق بارز جنگ رواني پيامبر(ص) با اهل كتاب، يكي داستان مباهله با نصاراي نجران است و ديگري تغيير قبله از سوي بيت‌المقدس به سوي كعبه كه در برخورد با يهوديان صورت پذيرفته است. در مسئله مباهله، پيامبر(ص) به ساكنان نجران نامه‌اي نوشت و از آنها خواست، يا دعوت به اسلام را بپذيرند و يا به حكومت اسلامي ماليات (جزيه) بدهند كه در غير اين صورت … و به آنها اعلام خطر شد.(
) (سبحاني: بي‌تا، ج دوم، ص 423).

آنها در مشورت به اينجا رسيدند كه هيئتي به نمايندگي به مدينه برود و با پيامبر(ص) مذاكره كند. اما نشست‌هاي پيامبر و نمايندگان مسيحيان به جايي نرسيد و نمايندگان نجران گفتند كه گفتگوهاي شما، ما را قانع نمي‌كند. راه اين است كه در وقت معين با يكديگر مباهله كنيم و بر دروغگو نفرين بفرستيم و از خداوند بخواهيم دروغگو را هلاك كند. بنا به نص قرآن (سوره آل عمران آيه 61)، پيامبر(ص) مأمور به مباهله با آنها مي‌شود. اما وقتي هيئت نمايندگي نجران، تركيب شركت كنندگان از سوي پيامبر(ص) را براي مباهله ديد (دست حسن و حسين عليهما السلام را گرفته، علي(ع) پيش روي پيامبر(ص) و فاطمه(س) پشت سر آن حضرت حركت مي‌كردند) از روبه‌رو شدن با آنها منصرف شده و حاضر شدند تا هر سال مبلغي را به عنوان ماليات بپردازند. (همان، صص 7-436). در اينجا ضمن اينكه بين پيامبر(ص) و مسيحيان جنگ خشونت‌آميزي رخ نداد، ليكن در جنگ سرد، پيامبرخدا(ص) بر نصاراي نجران غالب شد.

داستان تغيير قبله نيز به اختصار آن است كه: پيامبر اعظم(ص)، سيزده سال تمام در مكه به سوي بيت‌المقدس نماز مي‌گزارد، همان قبله‌اي كه يهوديان نيز بدان سمت نماز مي‌خواندند. ولي رشد مسلمانان باعث خوف يهوديان شد و كارشكني‌ها و جوسازي‌ها عليه مسلمانان آغاز شد. از جمله گفتند: «محمد(ص) مدعي است كه داراي آيين مستقلي است و آيين شريعت او ناسخ آيين‌هاي گذشته مي‌باشد. در صورتي كه قبله مستقلي ندارد.» اين خبر براي پيامبر(ص) گران آمد. نيمه شب‌ها از خانه بيرون مي‌آمد و به آسمان نگاه مي‌كرد و در انتظار وحي بود. تا اينكه آيات زير نازل شد: « ... وَ ماجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي كُنْتَ عَلَيْها اِلّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلي عَقِبَيْهِ وَ اِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً اِلّا عَلَي الَّذينَ هَدَي اللهُ وَ ما كانَ اللهُ لِيُضيعَ ايمانِكُمْ اِنَّ اللهَ بِالنّاسِ لَرَوُفٌ رَّحيم، قَدْ نَري تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ فَلَنُوَلّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضها فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ اِنَّ الَّذينَ اُوتُو الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَ مَااللهُ بِغافِلٍ عَمّا يَعْمَلُون»، يعني «اي پيامبر ما قبله‌اي كه بر آن بودي تغيير نداده‌ايم مگر بر اينكه بيازماييم و جدا سازيم گروهي را كه از پيامبر خدا پيروي كنند از آنان كه به مخالفت او برخيزند و اين تغيير قبله بسي بزرگ نمود مگر در نظر هدايت يافتگان به خدا و خداوند اجر پايداري شما را در راه ايمان ضايع نگرداند كه خدا به مردم مشفق و مهربان است. ما توجه تو را بر آسمان در انتظار وحي و تغيير قبله بنگريم و البته روي تو را به قبله‌اي كه خشنودت سازد بگردانيم پس روي كن به سوي مسجدالحرام و شما مسلمانان نيز در هر كجا باشيد گاه نماز روي بدان جانب كنيد و گروه اهل كتاب به خوبي مي‌دانند اين تغيير قبله به حق و راستي از جانب خداست و خدا از كردار آنها كه مطيع و نيكوكارند و يا منافق و زشت‌رفتارند، غافل نيست.»(بقره 144-143) كمترين نتيجه اين تغيير موضع، كوبيدن مدعاي يهوديان در جنگ رواني عليه پيامبر بود، جنگي كه آغازگر و فاعلان آنها نيز يهوديان بودند.

سوم: درباره جنگ رواني پيامبر با مشركان پيش از اين مستنداتي آورده شد. در سوره تبت مي‌توان، همچون شاعر يا ساحر بودن پيامبر و … مواجهه پيامبر با ابولهب و زن اوست به صورت مبسوط مشاهده كرد. سوره كوثر نيز به اين مطلب بازمي‌گردد كه وقتي ابراهيم فرزند رسول‌خدا(ص) وفات يافت مشركين به يكديگر مي‌گفتند، محمد ديشب ابتر شده است. سپس اين سوره نازل شد. كه اشاره به اعطاي خيركثير(
) به پيامبر و ابتر بودن دشمنان دارد (محقق 1359، 884).

چهارم: درباره برخورد پيامبر با منافقين نيز، پيش از اين شاهدي (داستان افك، جنگ بني‌مصطلق و عايشه در بحث شايعه) ارائه شد. براي مطالعه و تحقيق بيشتر مي‌توان حداقل، به آيات زير و شأن نزول‌هاي مربوط و تفاسير مراجعه كرد: سوره منافقين، آيه 167، سوره نساء، آيه 140، سوره توبه، آيه 47، سوره توبه، آيه 107 و … در اينجا به عنوان نمونه، تنها به آيات مربوط به مسجد ضرار اشاره مي‌شود. در سوره توبه، آيه 107 مي‌خوانيم:

«وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَّ كُفْراً وَّ تَفريقاً بَيْنَ الْمُؤمِنينَ وَ ارْصاداً لِّمَنْ حارَبَ اللهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنا اِلَّا الْحُسْني وَ اللهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكاذِبُون»، يعني: «آن گروه منافقي كه مسجدي براي زيان اسلام برپا كردند كه خلق به مسجد پيغمبر و نماز او حاضر نشوند و مقصودشان كفر و عناد و ايجاد تفرقه كلمه بين مسلمانان و مساعدت با دشمنان ديرينه خدا و رسول بود و با اين همه قسم‌هاي مؤكد ياد مي‌كنند كه در بناي اين مسجد جز قصد خير و توسعه اسلام نداريم. خدا گواهي مي‌دهد كه محققاً دروغ مي‌گويند.»

در شأن نزول آيه گفته شده است، زماني كه پيامبر براي رفتن به جنگ تبوك خود را آماده كرده بود، عده‌اي از منافقين اجازه خواستند، براي مردان پير و سالخورده مسجدي بنا كنند و پيامبر اجازه داد. اما هنگام بازگشت از تبوك و پس از اين آيه، مالك ابن الدخشن و معن بن عدي با برادرش عاصم بن عدي را خواند و فرمود، برويد به طرف اين مسجد كه اهل آن ظالم مي‌باشند، آن را خراب كنيد و بسوزانيد، آنها رفتند و دستور پيامبر را عملي كردند.(محقق، 1359،ص 440)

از محتواي آيات به راحتي مي‌توان فهميد كه هدف منافقان از ايجاد مسجد، تأسيس پايگاهي براي جنگ رواني عليه پيامبر(ص)، ياران پيامبر و حكومت اسلامي بود و مبارزه جدي پيامبر(ص) با اين توطئه سبب شد كه از آن به بعد، رشته منافقين در هم شكسته شود. يگانه حامي آنان، عبدالله ابن ابي، نيز دو ماه پس از جنگ تبوك درگذشت. (سبحاني، بي‌تا، ص 410) در اين مقابله، پيامبر اعظم(ص) و مسلمانان بودند كه موفق و پيروز و سربلند بيرون آمدند.

نتيجه‌گيري

1. در اين نوشتار تلاش بر آن بوده است كه براساس علل چهارگانه (علت مادي، صوري، غايي و فاعلي) مروري اجمالي بر مسئله جنگ رواني در صدر اسلام از ديدگاه قرآن و سنت داشته باشيم. اين مقاله در برخي حوزه‌ها امكان بسط بيشتر را دارد كه فرصت ديگري را مي‌طلبد. از جمله موضوعاتي كه مي‌تواند در رابطه با بحث جنگ رواني و قرآن و سنت مورد بررسي قرار گيرند، به قرار زيرند:
اول: پيامبران الهي و جنگ رواني در قرآن و سنت: در اين زمينه مباحث بسيار فراواني (داستان تك‌تك پيامبران و برخوردهاي ملاء، مترف و حكام عصر با آنها) جاي بررسي دارند كه از همه ضروري‌تر و پندآموزتر سرگذشت. حضرت موسي (ع) با فرعون از سويي و يا داستان بني‌اسرائيل و گوساله سامري (اعراف، 150 – 148) از سوي ديگر و … مي‌باشد، كه مي‌تواند راهكارها و راهبردهاي مفيدي براي مقابله با ترفندهاي صهيونيست‌ها در اختيار مسلمانان قرار دهد.

دوم: آيا جنگ رواني، در اسلام و از طرف مسلمان‌ها با سايرين تفاوت دارد؟ آيا در جنگ رواني اسلامي مي‌توان از روش سازنده بهره گرفت؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه با علت غايي جنگ رواني كه هدف، تضعيف و تخريب روحيه دشمنان است و … چگونه سازگار مي‌شود؟ اگر پاسخ منفي است، آيا مي‌توان از جهت اسلامي، به هر شيوه و روش به جنگ رواني دست زد؟ و يا اينكه آيا در علت صوري براي مسلمانان در مقايسه با ديگران محدوديت وجود دارد؟

سوم: آيا مسلمانان مي‌توانند عليه مسلمانان جنگ و عملياتي رواني به راه بيندازند؟ اگر خير، تضارب و جنگ رواني ايران عليه كشور عراق در زمان جنگ تحميلي چه توجيهي مي‌پذيرد؟ و اگر آري، در آن صورت با تعريف جنگ رواني كه مخاطب، دشمنان فرض مي‌شوند چگونه سازگار است؟ اگر پاسخ آن آري و يا خير مشروط است، (با شرايط آري و يا خير در آن صورت شروط، حدود و ثغور آن كدامند؟ در تبيين مسئله، جايگاه بحث جنگ رواني حكومت اسلامي عليه جامعه اسلامي كجاست؟ آيا حكومت مي‌تواند به حسب ضرورت عمليات رواني را در جامعه راه بيندازد؟ ادله نفي و يا اثبات مدعا كدامند؟

چهارم: فلسفه جنگ رواني در اسلام چيست؟ با توجه به اينكه در گفتمان اسلامي پيرامون جنگ، نبرد و جهاد دو قرائت وجود دارد، برخي از مجتهدين اسلامي نبرد اسلامي را بالاصاله هجومي مي‌دانند و صلح را مربوط به زمان اضطرار و مصلحت و برخي بالعكس، صلح را در اسلام اصيل دانسته و جنگ و نبرد را مربوط به شرايط خاص و اضطراري مي‌دانند،(
) در اين صورت آيا جنگ رواني در اسلام اصالتاً هجومي است، كه در اين صورت غيرمسلمانان چه عليه ما تهاجم داشته باشند و چه نداشته باشند، بايد عليه آنها عمليات و جنگ رواني داشت و يا اينكه جنگ رواني در اسلام جوهره دفاعي دارد و در صورت هجوم و جنگ رواني آنان، جنگ رواني مسلمانان عليه آنها موضوعيت مي‌يابد؟

پنجم: كليدواژه‌ها و مفاهيم اساسي كه مي‌توانند در استخراج مباحث جنگ رواني در نصوص ديني (قرآن و احاديث) و نيز در سيره معصومين ياري‌گر باشند، كدامند؟

2. متأسفانه تلاش چشمگيري پيرامون جنگ رواني از نگاه اسلام از سوي متفكران ايراني صورت نپذيرفته و موضوع هنوز به مطالعات اكتشافي جدي نياز دارد. تنها منبع در دسترس كه البته ترجمه‌اي از متن عربي است كتاب نگرش بر جنگ رواني در صدر اسلام، اثر دكتر عبدالوهاب كحيل است، نوشتار حاضر دست‌كم از دو جهت با منبع ياد‌شده متفاوت است. نخست آنكه از جهت صورت‌بندي در موضوع كاملاً بديع و ابتكاري است. دوم، در شيوه استدلال، با آن متفاوت است زيرا كتاب يادشده از مباحث صدر اسلام در راستاي مسائل و مباحث جديدتر جنگ رواني بهره نگرفته است، حال آنكه در اين تحقيق با تكيه بر كتاب، سنت و سيره معصومين (عليهم‌السلام) برخي از پرسش‌هاي عصر، متناسب با ابزارهاي جنگ رواني در عصر جديد نيز مورد تأمل قرار گرفته‌اند؛

3. حاصل بحث نيز آن است كه، در فرهنگ اسلامي در مقابل دشمنان نمي‌توان و نبايد بي‌تفاوت ماند. در حالي كه دشمنان با ابزارهاي نوين (ماهواره و ساير امكانات جاسوسي و …) جزئي‌ترين مسائل جهان اسلام را شنود، ثبت، كنترل و گزارش نموده و براساس آنها عليه مسلمانان جوسازي مي‌كنند، مسلمانان نيز مجازند كه دست‌كم در دفاع از خود از ابزارهاي مناسب براي اعمال جنگ و عمليات رواني عليه دشمنان در فضاي خصمانه بهره گيرند. به بيان ديگر، با توجه به تحولات عصر و دستاوردهاي نوين فناوري به خصوص در زمينه وسايل ارتباطي و اطلاعاتي، گرچه متون و سيره نسبت به آنها ساكتند (چون در آن عصر وجود نداشته‌اند) ولي اين تحول در ابزار سبب تحول در جوهره جنگ رواني نمي‌شود و حدود مشروع و نامشروع، مجاز و غيرمجاز و اهداف جنگ رواني تحول اساسي نپذيرفته‌اند. بنابراين فرهنگ ديني قابليت و مواد خام لازم را براي تقرير و تبيين جنگ رواني در عصر حاضر دارد.

4. در عين حال از مجموع آيات و سيره و سنت معصومين (عليهم‌السلام) اين نكته استخراج مي‌شود كه تنها شيوه مواجهه با ديگران و به خصوص اهل كتاب، جنگ رواني و تشديد فضاي خصمانه نيست. اين مدعا جاي بررسي و بسط فراوان دارد كه گاه قرآن مجيد اهل كتاب را دعوت به وحدت براساس اصول مشترك (توحيد و شرك نورزيدن و …) مي‌نمايد.(آل‌عمران، 64) و تفرقه در دين (نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و …) را نمي‌پسندد.(شوري، 13) و اگر قرار بر مجادله با اهل كتاب است نيز بايد مجادله زيباتر از شيوه مواجهه آنها با مسلمانان باشد.(عنكبوت، 64) در مورد غيردينداران نيز، مسلمانان برابر نص قرآني منع شده‌اند كه با دشنام به مقابله با ديگران بپردازند.(انعام، 108) و … كه جملگي حكايت از آن دارند كه مسلمانان مانند سايرين دست‌كم از جهت علت صوري مجاز نيستند در جنگ رواني از هر شيوه، شكل، كلام، جملات و قالبي عليه دشمنانشان در هر زمان (چه فضا خصمانه باشد يا نباشد) بهره گيرند. بخشي از حدود و ثغور جنگ رواني در فرهنگ اسلامي در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفت و البته اين موضوع جاي تأمل دقيق‌تر و بيش‌تر دارد.
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( طرح سؤالات شرعي از مجتهد


�. Propaganda


( دعايه در عربي و پروپاگاندا در انگليسي.


� Goebbels


�. Totalitarian


�. Totalitarianism


�. Natianalist


� در تفاسير و در شأن نزول آيات مصداق آيات و ليدبن مغيره مخزومي كه از بزرگان قريش و اصطلاح ريحانه قريش بود، ياد شده كه پس از شنيدن كلمات پيامبر و آيات قرآن متحير گشت و در تبيين موضوع براي مخاطبين ضمن رد كهانت و كذب و جنون از پيامبر، آن حضرت را به سحر و ساحري متهم نمود. (تفسير، منهج الصادقين، ج1، ص 63).


� نگارنده در كتابي مستقل با عنوان تحليلي بر شخصيت رسول خدا از زبان كتاب خدا كه از سوي انتشارات جوان پويا در آينده منتشر مي‌شود، به صورت بسيار مبسوط بحث و جدل پيامبر با مخاطبان و دشمنانش را طرح و تجزيه و تحليل نموده است.


� چنانچه در صدر آيه مورد بحث نيز آمده، سخن از حرمت گوشت حيواني است كه هنگام ذبح نام خدا برده نشده و مشركين، مسلمانان را عليه اين حكم الهي تحريك مي‌كردند. از جمله نكات اين آيه (بنا به برخي تفاسير) آن است كه اشخاص سركش و گناهكار دوستان خود را وسوسه مي‌كنند تا ديگران را از احكام الهي منحرف سازند. هر كس تابع وسوسه آنها شود در حكم همانها خواهد بود. و شخص مسلمان نمي‌تواند از طريق قرآن پافراتر نهد و عدول از احكام قرآن در حكم شرك است. (تفسير جامع: ذيل آيه انعام / 12)


� براي ملاحظه بحث متمركز و تحليلي از آيات ياد شده مراجعه شود به (هاشمي رفسنجاني: 1362، صص 22-6)


� حداقل مراجعه شود به كتاب نمونه بينات در شأن نزول آيات از: (محقق: 1359، صص 62-559)


� در بين متفكرين اسلامي هيچ‌كس به اندازه ابن‌خلدون، به مفهوم عصبه نپرداخته است. درباره اين مفهوم سخن بسيار رفته و در اينجا قصد بررسي مفهوم عصبه نيست. فقط در حد اشاره‌اي گفته مي‌شود كه تمام تطورات در تاريخ، تشكل تمدن‌ها، شكل‌گيري دولت‌ها و حتي زوال ملت‌ها و اقوام و … را بايد در عصبية به عنوان علت فاعلي از نگاه ابن‌خلدون يافت. فلسفه تاريخ ابن‌خلدون (مهدي: 73 - 319)


� Brain Drain


� Biderman


� Kurt Lowiene


� ونس پاگارد معتقد است كه هدف از مغزشويي بيش از آنكه به دست آوردن اطلاعات باشد، ساختن افراد مرتد است. از اين افراد مي‌توان براي مقاصد تبليغاتي در راديو و تلويزيون و براي نوشتن تقبيح‌نامه عليه هم‌ميهنشان سود برد. او سه عامل كمكي ارتداد اجباري را كه سه D نام مي‌برد به نحو زير بيان مي‌كند: اول: تضعيف(Debilitation) زنداني را وامي‌دارند كه ساعت‌ها و ساعت‌ها ساكت و بي‌حركت بماند در يك لحظه تنگ و … چنان انزوايي در عرض چند روز، تغييرات اساسي در كاركرد ذهن ايجاد كند. دوم: ترس (Dread) زنداني را يكسره به شكنجه و يا مرگ تهديد مي‌كنند. با او بدرفتاري مي‌كنند … سوم: وابستگي (Dependency)، عاجزانه به آنها وابسته است. به محض اينكه زنداني به نقطه بحراني برسد براي مدت كوتاهي مهر و محبت پيشه مي‌كنند. بعد دوباره همانقدر ناگهاني به سراغ دو عامل اول (تضعيف و ترس) مي‌روند و به زنداني ندا مي‌دهند كه اگر او ديدگاه زندانيان را بپذيرد آنها مي‌توانند دوست ميهمان‌نوازي باشند. هنگامي كه شخصيت فرد زنداني در سراشيب فروپاشي مي‌افتد به او به عنوان يك مرتد خوشامد مي‌گويند و بلافاصله او را به كلاس‌هاي تمام وقت اصلاح مي‌فرستند.


� درباره دلايل اطاعت‌پذيري آدميان و از جمله آشنايي با تكنيك قدم به درگاه خانه (Fit in the Door) كه در شستشوي مغزي بسيار مؤثر است حداقل مراجعه شود به (الياسي: بهار 72، صص 32-126).


� بازدارندگي (Deterrence) مفهومي است كه بيشتر توسط استراتژيست‌هاي دفاعي و طراحان نظامي و متحدين سياسي آنها به كار گرفته شده است. بازدارندگي اشاره دارد به توانايي حفاظت از خود در مقابل حمله ملتي ديگر از طريق وارد آوردن تهديد تلافي‌ وحشتناك و يا حداقل غيرقابل قبول و مهم اين است كه مادامي كه هر دشمني بالقوه بداند كه هرگونه حمله‌اي توسط آنها بر ايشان گران تمام خواهد شد، هيچ حمله‌اي صورت نخواهد گرفت (Robertson:1988 p83).


� نياز به توضيح نيست كه اولاً اتكا به تجهيزات براي جلوگيري از تجاوز ديگران است و حالت دفاعي دارد، نه حالت هجومي و ثانياً چنانچه اشاره شد، در اسلام هدف، وسيله را توجيه نمي‌كند و از اين رو مسلمانان نمي‌توانند از هر طريقي با ايجاد وحشت‌آفريني (مثلاً با كشتن مردم بي‌گناه، بمب‌گذاري در مجامع عمومي و … كه از مشخصات عمليات تروريستي است) به دنبال مديريت جنگ و يا عمليات رواني باشند. بلكه اولاً نبرد سرشت (صبغه) دفاعي دارد و ثانياً عليه كساني است كه كارگزاران و بازيگران ميادين نبردند. و ثالثاً حتي عليه لشكريان دشمن نيز در سيره علوي مردانگي موج مي‌زند. چنانچه وقتي در جنگ صفين لشكريان معاويه راه استفاده از آب فرات را بر لشكريان حضرت امير(ع) بستند، حضرت با تهييج نيروها (كه متن آن در خطبه 51 نهج‌البلاغه آمده است) نهر را بازپس گرفتند. برخي از اصحاب به امام(ع) پيشنهاد كردند، تو هم آنها را از آب بازدار. امام(ع) در پاسخ فرمود: «نه آنها را آزاد بگذاريد. من كار جاهلان را انجام نمي‌دهم، ما كتاب خدا را به آنها عرضه مي‌داريم و آنان را به راه هدايت دعوت مي‌كنيم. اگر پذيرفتند چه بهتر و گرنه برندگي شمشير، ما را به خواست خدا بي‌نياز خواهد كرد. (نهج‌البلاغه، ج اول، شرح به قلم محمدجعفر امامي و محمدرضا آشتياني، قم، مؤسسه مطبوعاتي هدف، ص 354)


� Electromagnetic Pulses


�. Elites


� مشروعيت ورود به جنگ اطلاعاتي مربوط به دشمنان و خاص فضاي خصمانه است. اما در حكومت اسلامي با توجه به امكانات ارتباطاتي و اطلاعاتي (امكان شنود مكالمات، امكان حك نمودن سامانه‌‌هاي رايانه‌اي و …) نمي‌توان به بهانه جنگ اطلاعاتي وارد حريم خصوصي مسلمانان و مسائل شخصي شهروندان در كشور اسلامي شد. جالب توجه است كه امام خميني(ره) در شرايط جنگي (در 24 آذر 1361 هـ . ش) كه كشور موقعيت عادي نداشت، پيام هشت ماده‌اي صادر كردند كه محصول آن دفاع از حقوق شهروندان در حكومت جمهوري اسلامي ايران بود. از جمله مفاد اين پيام اين بود: (هيچ كس حق ندارد به خانه به مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن وارد شود … يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف گناه و جرم - هر چند گناه بزرگ باشد - شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو يك نفر فاش نمايد) (امام خميني، صحيفه نور، جلد 17، صص 105-100). از آثار و نتايج اين پيام برچيده شدن دايره مبارزه با منكرات در تهران، انحلال هيأت‌هاي گزينش در سراسر كشور، ملغي شدن تمامي احكام بازرسي و جلب در استان‌هاي مختلف، عزل برخي مسئولين لشكري و كشوري و … بود. (يوسفي، مرداد 78، صص 40-36).


� در جاي ديگري ايشان جهت‌گيري هنر (كه شعر يكي از مصاديق آن است) را به اين نحو ترسيم كرده‌اند: تنها هنري مورد قبول قرآن است كه صيقل‌دهنده اسلام ناب محمدي(ص)، و اسلام ائمه هدي(ع)، اسلام فقرا، دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه‌خوردگان تاريخ تلخ و شرم‌آور محروميت‌ها باشد. …(امام خميني(ره): صحيفه نور، جنگ رواني 21، ص 30)


� شايد بتوان داستان قرآني تخريب و جوسازي زن عزيز مصر، زليخا عليه حضرت يوسف را از مصاديق جنگ رواني عليه فرد تحليل كرد.


� اگر بتوان نامه‌نگاري پيامبر به ديگران را در ذيل جنگ رواني بررسي كرد، مي‌توان گفت: از جمله سطوحي است كه بسيار توسط آن حضرت استفاده شده است. پيامبر نامه‌هاي فراواني به نگارش درآورده‌اند، نامه‌هاي پيامبر به زمامداران (حكومت‌ها) است، مجموع مكتوبات پيامبر در اين سطح در كتابي سيصد و چهل صفحه‌اي تنظيم شده و قابل مراجعه است.(صابري همداني: 1366، هـ . ق)


� درباره مصداق خيركثير كه در بين مفسرين اختلاف‌نظر وجود دارد و تا 15 ديدگاه مطرح شده است. علامه طباطبايي، در تفسير الميزان ذيل سوره كوثر معتقدند كه با توجه به آيه آخر سوره (ابتر بودن ) و … منظور از كوثر تنها و تنها كثرت ذريه است كه خداي تعالي به آن جناب ارزاني داشته و بركتي است كه در نسل آن جناب  قرار داده است و …(طباطبايي: 1361، جلد چهلم، ص 410).


� مبسوط بحث در مقاله جنگ و جهاد در فرهنگ اسلامي در پروژه جنگ در آيينه نظريه‌ها با تأكيد بر "دفاع مقدس" كه به كوشش نگارنده و به سفارش بنياد حفظ و نشر آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس در سال 85 صورت پذيرفته، آمده است.






